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انتشار آلبوم بی تو 
به سر نمی شود و فریاد 

اجرای کنسرت ساز 
خاموش و سرود مهر 

در همراهی با علیزاده 
و کلهر و همایون

تشکیل گروه 
شهناز و کنسرت 

با گروه آوا 

برگزاری نمایشگاه 
آثار خطاطی در تالار 

وحدت

تور کنسرت بزرگ 
گروه شهناز در امریکا و 

استرالیا و کانادا

برگزاری 
نمایشگاه 

سازهای ابداعی

کنسرت همنوا 
با بم 

انتشار آلبوم غوغای 
عشق بازان، ساز 

خاموش و سرود مهر 

انتشار آلبوم 
رندان مست

دریافت سومین 
جایزه بیتا

انتشار آلبوم 
مرغ خوشخوان

را  ایـــن خوشـــبختی  من 
داشتم با استاد شجریان 
شـــجریان گفت وگوهایی 
داشـــته باشـــم، هر چند 
کـــه دیدارهایـــی محدود 
امـــا  بودنـــد  معـــدود  و 
بـــرای همیشـــه در ذهن 
مـــن زنـــده و پایـــدار مانده انـــد. درخاطرم هســـت که 
چندین سال قبل، با برخی دوســـتان قرار گفت وگوی 
دنباله داری با آقای شجریان را گذاشتیم؛ او هم آمد و 
قرار شد مصاحبه ای در باب موسیقی و ادبیات با زنده 
یاد شجریان داشته باشیم. دوستان دیگری هم در آن 
گفت وگو حضور داشـــتند اما از آنجایـــی که اطلاعات 
چندانـــی درباره موســـیقی و ردیف نداشـــتند، بخش 
اصلی پرسش ها به من محول شد که البته این مسأله 
هم نشأت گرفته از علاقه شخصی خودم و سال هایی 
است که نزد زنده یاد حسین یاوری، نوازنده مشهور نی 
به یادگیری موسیقی مشغول بودم و بر همین اساس 
هم حساســـیت زیادی نســـبت به موســـیقی داشته و 
دارم. گفت وگوی خوبی بود بویژه که همراهان اســـتاد 
شـــجریان از ایـــن گفتند که پاســـخ های او به ســـؤالات 
من را تا به آن زمان از او نشـــنیده بودند و از این بابت 
هنـــوز هم افتخـــار آن دیدارها با من اســـت. از خاطره 
آن گفت وگوهـــا که بگذرم، اســـتاد شـــجریان تعهدی 
بی مانند به موســـیقی ســـرزمینش داشت؛ آن هم در 
سطحی که مشابهش را تا به امروز در کمتر هنرمندی 
دیده ام و شـــاید یکـــی از دلایلی که توانســـت به چنان 
جایگاه دســـت یابد، برآمده از همین ویژگی بود. البته 
محیط خانواده و تربیتی کـــه از آن برخوردار بوده هم 
بی تأثیر نیســـت، تربیت در خانواده ای که اهل قرائت 
قرآن بـــوده و جایگاه خاصی هم بـــرای فرهنگ قائل 
بوده اند. اغلب در حالی از این می گویند که در قرائت 
قرآن مقام اول کسب کرده بوده که کمتر کسی است که 
بداند این اول شدن استاد شجریان به چه معنا بوده! 

معنـــی اش این نبوده که تنها به لطـــف برخورداری از 
صدایی خوب قـــرآن خوانده. نه! این خودش نیازمند 
برخورداری از کلاس و دوره ای خاص اســـت. به سراغ 
هیـــچ کاری نمی رفت مگر آن که تا بالاترین ســـطوح 
پیـــش برود؛ حتـــی در همیـــن رابطه گفته بـــود: »من 
به هر کاری دســـت بزنم، آنقدر محو آن می شـــوم که 
گاهی صـــدای اهالی خانواده درمی آیـــد که زیادی در 
آن غرق شده ام.« نمونه دیگرش احاطه ای بود که به 
هنر خطاطی داشـــت؛ او این هنر را هم به حد استادی 
می شـــناخت. در کشـــاورزی هم تبحر خاصی داشت؛ 
آنقدر که چنـــد مرتبه ای از من دعوت کـــرده بود تا به 
باغی که اطراف تهران داشت، بروم و گلکاری های او را 
ببینم. هرچند که شرایط هرگز همراهی ام نکرد تا آن 
دعوت ها ر ا اجابت کنم. حتی در ساخت و ساز هم در 
نهایت هنرمندی دست به کار می شد؛ اینها را گفتم که 
مردم  بدانند استاد شجریان تنها یک چهره شاخص 
موسیقی نبود و او به هیچ عرصه ای قدم نمی گذاشت 
مگـــر آن که در حد تمام و کمـــال در آن پیش برود. او 
هنرمنـــدی چند وجهی و برخـــوردار از تخصص هایی 
فراتـــر از دیگـــر همتایان خود بود و همـــه اینها در کنار 
هم مجموعه فرهنگـــی خاصی از او ســـاخته بود؛ اما 
به گمانم مهم ترین شـــاخصه ای که باید درباره استاد 
شـــجریان بـــر آن تأکید کرد، هنرمنـــدی اش در حیطه 
آواز اســـت. باقی نکات حاشیه های تخصص اصلی او 
هستند؛ آواز شـــجریان به گونه ای بود که همه قادر به 
برقـــراری ارتباط بـــا آن بودند. نکتـــه دیگری که حیف 
است از آن چشم پوشی کنم به دست و دلبازی اش در 
انتقال تجربه هایی بازمی گردد که طی ســـال ها کسب 
دانش در زمینه موســـیقی و فعالیت جدی به دســـت 
آورده بود؛ درســـت برخلاف شـــرایطی که خودش در 
مواجهه با برخی اســـتادان با آن  روبرو شده بود. حالا 
نمی دانم ردیف خوانی و موســـیقی اصیل ایرانی مان 
بـــدون بزرگانی همچـــون او چه می شـــود؛ این بحثی 

است که زمان و بهانه دیگری طلب می کند.

بـــاغ ارگ مشـــهد پـــر از ســـینما بـــود. با 
پـــدر کـــه بـــه ســـینما می رفتیـــم گاهی او 
کـــه  دوره گـــردی  مطـــرب  می دیـــدم.  را 
ســـاز مـــی زد و عروســـک بزغالـــه اش را 
می رقصانـــد. حرکاتـــش برایـــم جـــذاب 
بود. از پدر می خواســـتم بمانیم و بیشتر 
ببینیمش. دوتاری داشـــت و تخته چوب 
کوچکی که روی آن عروســـک بُزی بـــود. به تار که ضربه می زد بزی 
هم تکان تکان می خورد. انگار که با آهنگ دوتار می رقصد. همراه 
با تار آواز هـــم می  خواند. صدایش غم خاصی داشـــت اما آوازش 
شـــاد بود. ترجیع بند آوازش هم »جیکی جیکی ننه خانم« بود. در 
میان مردم به همین نام معروف شـــده بود. تابســـتان ها که برادرم 
برای شـــاگردی پدر به دکان طباخـــی اش در بازارچه حاج آقاجان 

می رفت، من هم گاهی می رفتم.
 بازارچـــه حـــاج آقاجـــان اطـــراف حرم بـــود. جیکی جیکـــی گاهی 
بساط نمایشـــش را آنجا پهن می کرد.  برادرم حتماً مشتری او بود. 
کار را رها می کرد و پای بســـاط او می نشســـت. و مـــن عیش ام جور 
بود. بـــرادرم بعدها برایم گفـــت در همان زمان بچـــه دیگری هم 
مشـــتری جیکی جیکی بـــود به نام محمدرضا که محـــو مضراب او 

می شـــد. پدر محمدرضـــا قاری قرآن بود و پـــدرش در مغازه فرش 
فروشی شـــان بـــه او تمرین قرآن مـــی داد و این کودک کســـی نبود 
جـــز محمدرضـــا شـــجریان. در دوره کودکـــی اش هرکـــس صدای 
قـــرآن خواندن او را می شـــنید میخکوب می شـــد. بـــرای من تمام 
حـــرکات مـــرد لاغرانـــدام و بلندبالا بـــا آن لباس هـــای رنگی ژنده  
شـــگفت انگیز بود و تصویر او همیشه برایم زنده است اما آنچه یاد 
 این مطرب دوره گرد گمنام را برای دیگران ماندگار کرد سرنوشـــت 

عجیبش بود.
 جیکی جیکی مطرب بود و به حرم امام رضا راهش نمی دادند اما 
حالا در صحن حرم امام رضا)ع( جا گرفته اســـت. نه اینکه قرار بر 
دفن او در حرم باشد. هم زمان با او، یکی از سرهنگ های عالی رتبه 
مشهد هم فوت شده بود که قرار بود در صحن مطهر دفن شود اما 
وقتی خانواده سرهنگ مرحوم سر قبر برای آخرین وداع کفن را از 
صورت او پس می زنند به جای ســـرهنگ »جیکی جیکی ننه خانم« 
را می بینند که در گور خفته است. جنازه سرهنگ به جای او اشتباهاً 
به گلشور قبرستان آدم های گمنام رفته بود. به فتوای مرجع بزرگ 
آن زمان مشـــهد آیـــه الله میلانی نبش قبر جایز نبود و همین شـــد 
کـــه »جیکی جیکی ننـــه خانم« برای همیشـــه در صحن حرم امام 

رضا)ع( ماند، در رحمت امام هشتم)ع(.

کشته و مرده پرپر زدن 
ساز تو بود

آن پریـــرخ کـــه نظـــر 
کرده آواز تو بود

محمدرضا شجریان از 
برکشیدگان  و  برگزیدگان 
تقدیـــر تاریخی مردم ایـــران در دوران معاصـــر بود از 
آنها که گرداب حوادث و گردباد مصائب درمیانشـــان 
می گیرد و از رأس هرم خـــود بیرون می اندازد تا راوی 
بطن و متن ماجرا باشـــند برای گوش ها و چشـــم های 
حیران و مشـــتاق بازماندگان خســـته و شکسته، کسی 
که بـــر دوش مردم بالا رفت و بر بلندای تخته ســـنگ 
در مقابل چشـــم های خسته و ملتمسی که به دهانش 
دوخته بود ایســـتاد تـــا آن راز ســـر به مهر را بـــه فریاد 
بخواند که: »کســـی راز مرا داند که از این رو به آن رویم 
بگرداند« او راوی شـــط جلیل و شط علیل مردم ایران 
بود. شـــجریان نه فقـــط در قامت بهتریـــن خواننده یا 
بهتریـــن هنرمنـــد که به بـــاور من بهترین شـــخصیت 
معاصر ایـــران بود. زلالـــی، کیفیت و وســـعت صدا از 
یـــک طرف و اشـــراف، آگاهی و تســـلط بر دســـتگاه ها، 
گوشـــه ها، مقام هـــا و ردیف هـــای موســـیقی ســـنتی از 
ســـوی دیگر. تجربه صحنه و خوانندگی در کنسرت ها، 
ارکســـترها و اســـتودیوهای مختلف داخلـــی و خارجی 
انتخاب مناســـب شـــعر و اجـــرای درســـت، فصیح و 
پاکیـــزه آن، رعایت جمله بندی هـــا، مکث ها و تکیه ها 
و اتخاذ لحن مناســـب حالت های عاطفی و دستوری، 
رابطه درســـت بین مضمون شـــعر و دستگاه و مقام و 

ملـــودی مربوطه و اجرای تحریر های ســـالم و طبیعی 
گوشه ای از توانایی های فنی و ویژگی های فردی او بود. 
وجاهت شـــخصی و اخلاقی که ریشه در حجب ذاتی، 
تربیت کودکی و ظرفیت انســـانی او داشـــت. مرعوب 
نشدن و گرفتار نیامدن در دام عوارض شهرت و حفظ 
ســـلامت تـــن و روان و رعایـــت جوانب آنهـــا  و حفظ 
چارچوب هـــا و الگوهای رفتار حرفه ای و شـــخصی در 
بازه زمانی طولانی 60 ساله در دو محیط کاملًا متفاوت 
و متناقـــض قبل و بعـــد از انقلاب و مدارا و شـــکیبایی 
شـــگفت در برابـــر ناملایمـــات و نامهربانی های ذوق 
کش و طاقت ســـوز در هر دو دوره -یکی در برابر ســـیل 
بنیان کن موســـیقی نازل، بازاری و عامه پسند در قبل 
 از انقلاب و دیگری در مقابل ناشکیبایی، بی توجهی و 
بی مهری  نســـبت به موســـیقی بعد از انقـــلاب- و در 
آخر همراهـــی و  همدلی صادقانه با خرد و احســـاس 
جمعـــی در مطالبـــات و مناســـبات اجتماعی و مدنی 
از او چهره ای بی بدیل و دســـت نایافتنی ســـاخته بود. 
شـــجریان مرثیـــه خوان دل هـــای مرده و نغمـــه پرداز 
جان های بی قرار و عاشق و راوی صادق شادی و شیون 
ما بود؛ او مثل حافظ خلاصه و عصاره فرهنگ ایرانی 
است او کار خود را تمام و کمال و بی کم و کاست انجام 
داد ما مدیون او هســـتیم این دین اوســـت که بر گردن 
شعر و موســـیقی و بر گردن فرهنگ و هنر ایران زمین 
تا ســـال های دراز ســـنگینی می کند پس افسوس بر او 
نیست افسوس بر ماست. مردم با چشم و   دهان بسته 
هم او  را دوســـت دارند. شجریان حجت موجه ما بود. 
خلاصه فضائل این ملت کهن بود. روانش شاد و آزاد.

اســـتاد  با  مـــن  آشـــنایی 
محمدرضا شـــجریان به 
ســـال ها قبل برمی گردد، 
و  بـــــــــــود  ســــــــــالم   24
اشـــاعه  و  درمرکزحفـــظ 
موســـیقی ایران بـــا آقای 
شـــجریان آشنا شدم. آن 
زمان به این مرکز رفت وآمد داشـــت و درهمان برهه 
زمانـــی تصنیـــف میهن را با هـــم اجرا کردیـــم و بعد 
آن درمؤسســـه »دل آواز« مدت محـــدودی همکاری 
داشتیم و تنظیم برخی از ملودی ها را برعهده داشتم 
اما متأسفانه به دلیل مشغله کاری این کارها هیچ گاه 

به اجرا نرسید.

محمدرضا شجریان هنرمند بی بدیل موسیقی ایران 
است این هنرمند استراتژی خاصی در اجرای موسیقی 
داشـــت و درواقـــع می تـــوان گفـــت دایرة المعـــارف 
موســـیقی ایران اســـت، علاوه براین ویژگی هنرمندی 
مردمی بود. این هنرمند بزرگ با تمامی ســـبک های 
موسیقی ایران آشنایی داشـــت و هنرمندی تأثیرگذار 
بـــود تا آنجا کـــه اکثریت خواننده های جـــوان حتی در 
خـــارج از ایـــران ســـبک آوازی او را دنبـــال می کردند. 
محمدرضا شـــجریان هنرمندی شناخته شده در دنیا 
است و نامش درلیست 50 هنرمند برتر دنیا قرار دارد 
و این افتخاری برای من و کشـــورمان ایران است. این 
ضایعـــه بزرگ را بـــه مردم عزیز و فرهنگ دوســـت و 

بخصوص جامعه هنری تسلیت می گویم.

ارغنون ســـاز فلک رهزن اهل 
هنر اســـت / چون از این غصه 

ننالیم و چرا نخروشیم...
محمدرضـــا شـــجریان، تـــذرو 
از  دیگـــری  ســـرود  خـــوش 
شاخســـار کهنســـال موســـیقی 
ایرانی پر کشـــید. این داغ را به 
فرزند برومند ایشان همایون، همسر و دیگر یادگاران ایشان 
تســـلیت می گویـــم. اگرچه ایـــن ضایعه برای دوســـتداران 
موسیقی ایرانی بســـیار دردناک و جانسوز است، امید دارم 

که نغمه و نوای این شاخسار تا همیشه جاویدان بماند.
گمان مبرکه به پایان رســـید کارمغان / هزار باده ناخورده 

در رگ تاک است

شـــعر از هنگامی کـــه در ذهن 
مراحـــل  و  می بنـــدد  نطفـــه 
تـــا  طـــی می کنـــد  را  جنینـــی 
زمانی که بـــه تحریر درمی آید 
و ســـپس روایت می شـــود در 
حال کامل شدن است. آوایی 
که در ســـر شـــاعر بـــه تنظیم 
روابـــط کلمـــات و اســـتحکام جمـــلات و احضـــار معانی 
می پردازد در هنگام تحریر بر اوراق و نســـخ از پیکره شعر 
جدا می شـــود و احیای مجدد آن به عهده راوی و خواننده 
شـــعر اســـت و هنر راوی و خواننده در بازیابی آوای پنهان 
شـــده ســـهم مؤثری در انتقال کامل معانی شعر دارد. در 
گذشته شـــاعران دســـت به دامن راویان می شدند یا خود 
دســـت به ســـاز می بردند تا بـــه احضار آوای پنهان شـــعر 
بپردازنـــد، آوایـــی کـــه آناتومـــی روایت را شـــکل می دهد، 
جبرئیلی که کلمات را احضار می کنـــد و واژه واژه به ذهن 
شاعر منتقل می کند. اما تنها احیای آوای طبیعی و اصلی 
شـــعر نمی تواند نقطه پایان و کمال شعر باشد که صدای 
متعالی و پرورده شـــده ختامه بالمسک این پدیده ذهنی 
و روانی است. محمدرضا شـــجریان خواننده بی نظیر آواز 
ایرانـــی در انتقال »صورت کمال  یافته« آثار بزرگان شـــعر 
فارسی سهم بسزایی داشـــت کیست که در هنگام شنیدن 
صـــدای این مرد در ذهن خود حافظ و ســـعدی و مولانا را 
تجســـم نکرده باشد که در موقعیتی کمال یافته و صورتی 
مثالی به خوانش شـــعر خویش مشـــغولند؟ من نیز چون 
همه، مولانا را تجســـم می کنم در بازار برنج فروشان قونیه 
که به شـــوق شـــمس الدین می خواند: »جان جهان دوش 
کجا بوده ای؟« یا مصلح الدین، شـــیخ نظرباز شـــیراز را که 
از سر استیصال و شـــوق از جگر فریاد می کشد: »نه دست 
صبـــر که در آســـتین عقل بـــرم/ نه پای عقل کـــه در دامن 
قرار کشم«. صدای شجریان موســـیقی زبان فارسی است 
در بهتریـــن قاب عرضـــه به جهان و شـــگفت اینکه چنین 
گوهر گرانبهایی در این زمانه، محســـود شد و رسانه رسمی 
کشـــور که ســـاده لوحانه به محرومیت این صـــدا می بالد. 
محمدرضا شـــجریان چون بســـیاری دیگر از بـــزرگان قوم 
ایرانی محســـود بیگانگان حاکم بر سرنوشت زبان فارسی 
و میـــراث ارزشـــمند آواز ایرانـــی بـــود، تار لطفی و ســـنتور 
مشـــکاتیان و صدای شـــجریان به احیای گســـترده شـــعر 
فارســـی در نســـل های متوالی ما خدمت کرده اند، اگر چه 
قدردانانی شایســـته نداشـــتند جز وجدان اصیل و حافظه 

جاودان همین قوم ایرانی.

 شجریان مرد بزرگی بود و در 
جایگاه درســـت قرار داشـــت. 
بـــرای مـــن در دوران جوانـــی 
موســـیقی  مظهـــر  شـــجریان 
ســـنتی آبرومند ایـــران بود آن 
هم در زمانی که موج ابتذالی 
فضای موســـیقی را فرا گرفته بود. خوانندگان و چهره های 
دیگر موسیقی هم قبل از استاد شجریان بودند و فعالیت 
می کردند، شـــاید حتی از 100 ســـال پیـــش از او، ولی در آن 
روزگار بـــرای مـــا محمدرضـــا شـــجریان تبدیل بـــه چنین 
ســـمبلی شـــده بود. هیچ کـــس در جایگاه او و نقشـــش در 

موسیقی سنتی ایران تردید ندارد. 
عکس العملـــی که اکنـــون می بینیم مردم پس از انتشـــار 
خبر درگذشـــت محمدرضا شجریان نشـــان می دهند هم 
ناشـــی از ایـــن جایـــگاه و علاقه مـــردم به اوســـت و هم به 
دلیل ممنوعیت هایی که چند سالی شجریان با آنها درگیر 
بود. بخشی از شهرت شـــجریان به دلیل مواضعش بود و 
ممنوعیت پخش صدایش از صدا و ســـیما باعث شد این 
شـــهرت بیشتر و بیشتر شـــود و اکنون مردم به این شکل و 
در فضایی کاملًا احساســـی به درگذشت اســـتاد آواز ایران 

واکنش نشان دهند. 
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همراه با محمدرضا در کنار بساط »جیکی جیکی ننه خانم«برخوردار از تعهدی بی مانند به هنر شاخسار کهنسال موسیقی ایران

دمی با سیاوش

مظهر موسیقی سنتی آبرومند ایران

او نغمه پرداز جان های بی قرار بود

هنرمند بی بدیل موسیقی ایران

ضیاء موحد
استاد فلسفه و 

منطق، شاعر

رضا کیانیان
بازیگر

پیـــش از هـــر چیـــزی مرگ چنیـــن مرد 
تســـلیت  ایـــران  ملـــت  بـــه  را  بزرگـــی 
می گویم و نمی دانم از چه واژه و جمله 
و توصیفـــی برای او اســـتفاده کنم و تنها 
حدیث ایـــن دل اندوهگین را در فقدان 
او به زبـــان و قلم می آورم. رســـیدن به 
چنیـــن جایگاهی کار هر کســـی نیســـت 
و نمی شـــود بـــرای آن از پیش برنامـــه ریخت؛ مگر کـــه در نبوغ، 
اســـتعداد و تربیت او باشد. بسیارند کسانی که آواز می خوانند اما 
فقط آواز می خواننـــد و هرگز به چنین جایگاه هایی نرســـیده اند. 
شـــجریان اما رســـید چون از تربیت خانوادگی درســـتی می آمد و 
همیـــن تربیت باعث شـــد خودش نیـــز چنین صالـــح فرزندانی 

داشـــته باشـــد. آقای شـــجریان در طـــول عمـــر ذره ای از احترام 
گذاشـــتن به مردم و کنارشـــان ایستادن شـــانه خالی نکرد و آدم 
از ایـــن همه ادب و عزیز بودن شـــگفت زده می شـــود. متأســـفانه 
خیلی هـــا یک کارشـــان گل می کند )گیـــرم فقط بـــرای چند روز( 
جواب ســـلامی کســـی را نمی دهند و فکر می کنند چه خبر شـــده 
ولی کســـی مثل شـــجریان با ایـــن همه محبوبیـــت جهانی،  برای 
همه می ایســـتاد و با خضـــوع تمام با مردم مـــراوده می کرد. این 
درس عبرتی اســـت بـــرای همه که چنین کســـی چگونـــه زندگی 
کـــرد و مُـــرد و همیـــن شـــاید باعث شـــود فقـــدان او بـــرای همه 
درســـی داشته باشـــد و آن درس بی تردید این است: »ادب مرد، 
 به ز دولت اوســـت« و او هم ادب داشـــت و هم دولـــت. هر دو را

 با هم.

ادب و دولت شجریان

اکبر زنجانپور
بازیگر و کارگردان 

تئاتر

ارزش هر انسان به اندازه  حفره ای است 
کـــه غیبتـــش در دل انســـان های دیگـــر 
ایجـــاد می کند. این معیار ممکن اســـت 
در آرمانشـــهری که ســـاکنانش در زمان 
حیـــات قدرشـــناس یکدیگرنـــد چندان 
محـــک عاقلانـــه ای به نظر نرســـد اما در 
زمانه  ما فعلًا بـــه هزار و یک دلیل معیار 

مهم و متقنی است.
چنین اســـت که بعضـــی، از جهان غایب می شـــوند بی آنکه حتی 
حفره ای در دل نزدیک ترین کسان شـــان ایجاد کنند؛ عده ای دیگر 
غیبـــت که می کنند بخشـــی از جان چنـــد نفر را با خـــود می کنند و 
می برند؛ گروهی در دل ده هـــا نفر حفره ایجاد می کنند و به همین 
ترتیـــب جماعتـــی اندک شـــمارتر از دل و جـــان صدهـــا و هزاران 
و میلیون هـــا نفـــر، چیـــزی برمی دارنـــد و با خـــود می برنـــد؛ و چه 
ســـعادتمندند همان گروه کم شـــماری که نبودشـــان قادر است با 

جان گروهی پرشمار دربیفتد و لرزه بر اندام شان بیفکند.
محمدرضا شـــجریان یکی از انســـان های به شماره اندک است که 
می توانـــی دهانت را پر کنی و بـــا اطمینان بگویی غیبتش حفره ای 
در جـــان میلیون هـــا نفـــر ایجاد کرد؛ بی آنکه دســـت و دلـــت از به 
کاربردن کلمه  میلیون بلرزد و چه ســـعادتی بالاتر از این برای یک 

انســـان؟ آدمیـــزاد مگر غیر از ایـــن چه می خواهـــد از زندگی یا چه 
می تواند بکند در این زمان فانی؟ بیایی، مســـیری را انتخاب کنی، 
در آن مسیر به حد اعلی برسی و با جان این همه انسان درآمیزی 
و رفتنت برعکس دیگران جان دیگرانی را هم که در مسیر دیگری 

تردد می کنند بیاشوبد.
حق این اســـت که شجریان نیازی به ســـوگواری ندارد. او کارهایش 
را کـــرده، راه هایـــش را رفته، قله هایی را که می خواســـته فتح کرده 
و به جایی که می خواســـته رســـیده و بعد تســـلیم مرگی شـــده که 
 همه  ما از تســـلیم شـــدن بـــه آن ناگزیریم. ما در حقیقت ســـوگوار 

خودمانیم.
از دســـت دادن بزرگان وقتی فاجعه به نظر می رســـد که ما بدیلی 
برای آنان نداشته باشیم و ما حتی اگر به روی مبارک مان نیاوریم، 
ته دلمان می دانیم که مدت هاست در چنین شرایطی قرار داریم. 
مـــا ســـوگوار خودمانیم چـــون نمی دانیم میراث شـــجریان و دیگر 
بزرگانی را که در ســـال های اخیر از دست داده ایم به چه کسی باید 
بسپاریم. ما سوگوار خودمانیم چون از نسل انسان های بلند همت 
رســـیده ایم به نســـل هایی که بر ســـر مالکیت یک ترکیب ساده در 
شـــعر یا یک ملودی بی ارج در موســـیقی یقه  هـــم را پاره می کنند. 
ما ســـوگوار خودمانیم چون می دانیم توان بزرگ پروری را از دست 

داده ایم.

سوگوار خودمان هستیم

غلامرضا طریقی
شاعر

تا آنجـــا که من می دانـــم در این یکصد 
و  ایرانـــی  موســـیقی  در  اخیـــر،  ســـال 
آواز  ســـه-چهار نفـــر بیـــش از دیگـــران 
بوده انـــد؛  شـــاخص  و  درخشـــیده 
قمرالملوک وزیری در درجه نخســـت و 
بعد از او هم ادیب خوانســـاری، سپس 
بنان از جمله این افراد هستند که اشاره 
شد؛ اما زنده یاد محمدرضا شجریان در چنان جایگاه رفیعی قرار 
داشـــت که بی اغراق او را می توان کامل تر از همه آنان دانســـت، 
چراکـــه هم برخوردار از حنجـــره ای قوی بود که تـــا پیش از او، به 
غیر از وزیری کسی به پای شـــجریان نمی رسید؛ هم اینکه تسلط 
و شناخت بسیاری نســـبت به مشکلات گوشه های ایرانی داشت. 
بر همین اســـاس هم به خوبی از عهده فراز و نشـــیب گوشـــه ها و 
دســـتگاه ها برمی آمد؛ از منظر خوانندگی هم بی شک هنرمندی 
طـــراز اول بود که تا به امروز، در تاریخ موســـیقی کشـــورمان نظیر 
او  ندیده ایم؛ حالا بعد از این زمانه چه شـــود و اینکه کســـی قادر 

به درخششـــی همچون شـــجریان خواهد شـــد یا نه ،  نمی دانم. 
بـــا این حـــال ســـال ها فعالیـــت جـــدی اش بیانگر این اســـت که 
تـــا به امروز کســـی چنیـــن قدرتمند در گـــذر از فراز و نشـــیب ها و 
همچنین تحریرهای موســـیقی ظاهر نشده اســـت؛از سوی دیگر 
ذوق بســـیاری در هنـــر موســـیقی به خـــرج مـــی داد؛ در حقیقت 
شـــجریان مجموعـــه ای کامـــل از موســـیقی امروزمـــان بود؛حتی 
در انتخاب اشـــعار برای آواز هم ســـلیقه زیادی بـــه خرج می داد 
و کاملًا مشـــخص بود کـــه کارهایش مبتنی بر تفکر بســـیار بودند، 
اما خصیصه مهم دیگر، درباره این اســـتاد موســـیقی که نظیر آن  
تنها در قمرالملوک وزیری و تا حدی هم بنان مشـــاهده می شد، 
ایـــن اســـت که آوازش را بر حســـب شـــعری که انتخـــاب می کرد 
می خوانـــد؛ امـــا دیگـــر ویژگی مهم شـــجریان را بایـــد در مردمی 
بودن او جست و جو کرد. شـــجریان برای مردم می خواند و هنر را 
برای آنان می دید؛ در خوانندگی هرگز به دنبال ســـودجویی نبود 
 و تنهـــا به دنبال حفـــظ این هنر آن هم به بهترین شـــکل ممکن 

بود.

بی همتا در موسیقی یکصد سال اخیر ایرانی

فتح الله مجتبایی
مورخ ادیان و 
فلسفه شرق

رامبد صدیف
خواننده پیشکسوت 

موسیقی ایران

عبدالجبار کاکایی
شاعر و پژوهشگر 

ادبیات

هوشنگ گلمکانی
منتقد و روزنامه نگار

بهروز یاسمی
شاعر

محمد جلیل عندلیبی
آهنگسازو نوازنده 

سنتور

سوگنامه ای برای
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